
 7-34، صص 1401ی بیستم، زمستان ی ششم، شماره ادبی، دوره هایی مکتب نامهپژوهش

7 
 

 « محمد غوثیغلام »اثر  العراقین«   »شرح تحفةشناسی نسخه 
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  2فرزانه سرخی 

  3پورشبنم حاتم

  4شهین قاسمی 
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 چکیده 

این شرح را بر    ،غوثی  .نویسان سده دوازدهم استفارسی  محمد غوثی« ازاثر »غلام  العراقین«  »شرح تحفة

-با استناد به آثار پیشینیان و از دیگر شروح نگاشته  العراقین« یا همان »ختم الغرایب« و   س ابیات »تحفةاسا

قاموس  ی شده و  کتاب  این  بر  میرموجود  و  فارابی  چون  بزرگی  قاموس  دانان  و  چون  صدرالدین  هایی 

این آثار، علاوه بر  نگاشته است. شناسایی و تصحیح    معاینات، صاحب صحاح، حدود سنجری و...  ی هرسال

ف،  شعر، عرفان و تصوّ  یهای یکی از آثار مهم حوزه بی خاص خود در شرح و تفسیر دشواری جایگاه اد

  موجود از شرح تحفة  یتنها نسخه  .داردای  ت ویژهیّشعر نیز اهمّ  یزبان فارسی در حوزه  یدر تبیین گستره

کتابغلامالعراقین   در  غوثی  دانشگامحمد  بادلیان  تا خانه  با  آکسفورد،  کتابت  ه  شماره    1124ریخ  قمری، 

ردیف  وشصت  نسخه در  می    508یک  پاسخی    یمقاله  شود.نگهداری  ارائه  در  است  جستاری  حاضر 

این نسخه تا چه    هایی دارد؟چه ویژگی  ،متن نسخه اساس  :های اصلی و محوری کهمستدل به این پرسش

  نی کمک خواهد کرد؟ معانی و مفاهیم ابیات تحفه ین خاقاالعراق  های مثنوی تحفهاندازه به حل دشواری 

این پژوهش در بخش  .ق تا چه اندازه تغییر کرده و چگونه شرح داده شده است؟    هـ  12العراقین در سده  

از رو  استفاده  با  اثر مورد بحث  از  های  ای و در بخش معرفی نسخه و ویژگی ش کتابخانهمعرفی موجود 
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دهد که  نتایج تحقیق نشان می   قیاسی انجام شده است.  ی تحلیلی و به شیوه   -ی  نگارشی آن با روش توصیف

ادبی و تعاریف    -  های علمی اشعار خاقانی را با نمونه   ینکات برجسته   این اثر کوشیده است تا  در  غوثی 

به شمار آید  امر   و همین  دهد  موجود همان دوره توضیح  بهترین شروح ادب فارسی    . سبب شده تا جزء 

لغتبی عر بزرگان  و  دانشمندان  اقوال  ذکر  نبوی،  احادیث  و  آیات  به  فراوان  استشهاد  و گرایی،       شناس 

و  ادب نگارشی  علائم  فقدان  بدیعی،  و  لفظی  صنایع  متعادل  کاربرد  نگارش    یتدقّبیدان،  در  اثر  کاتب 

 های شاخص این اثر است. از ویژگی  ،و کلمات عبارات 

 . علمی پژوهشی

 . العراقین، خاقانی، نسخه خطی، ختم الغرایب ثی، شرح، تحفةوغ  ها:کلیدواژه

 مقدمه   -1

ر در شناخت میراث فرهنگی و ادبی هر قــومی اســت. پیشــرفت و اعــتلای گامی مؤثّ  ،یطّاحیای نسخ خ

رو اریخ ادب و فرهنگ خود آگاهی داشته باشــد. از ایــنت  یهکه از پیشینمگر این  ،شودر نمیتی میسّهیچ ملّ

ای ف از ضــروریات فرهنگــی هــر جامعــهصحیح و به دور از دخل و تصرّ  یهه شیوار گذشتگان بانتقال آث

 یای اســت از شــیرازهمفقــوده  یبازنویسی و احیای آثار علمی و ادبی قدیم، در حکم یافتن حلقــه»  است.

 ــ هــم ؛دهــدی و فرهنگی مــا را بــه هــم پیونــد مــیحیات معنو  یادبیات و سلسله آثــار  درع راه تحقیــق و تتبّ

بیــان  و لات ادبی و مدنی و فحص و بحث در لغت و دستور و معــانیفرهنگی و به دست آوردن مسیر تحوّ

 بــه را تکــرار از ابتکــار دادن  زی ــتمی  و  تشخیص  برای  مقیاس  و  میزان  و  ابتکار  طریق  هم  و  سازدرا هموار می

  (42: 1400 رنجبر،). دهدیم دست

ســت کــه بــا گذشــت زمــان و در زش از فرهنــگ و ادب ایــران ارابــا ایگنجینــه ،متون ادبی گذشتگان

فرهنگــی و  یهشوند و آیندگان از این سوابق و پیشینها به فراموشی سپرده میهی به آنتوجّبی      صورت  

و  هــای مســتمرّستند که کمــر همّــت بســته و بــا تــلاشمانند. امّا در این میان کسانی هبهره میادبی خود بی

در انتقــال  ،آیندگان را از این مواریث فرهنگی و ادبی برخوردار نمــوده ین متون ارزشمند،تصحیح و نقد ا

ها و مراکــز فرهنگــی، ایــن کنند. با نگاهی اجمالی به کتابخانهفرهنگ غنی گذشته، سهم بسزایی را ایفا می

 ــهســخ ن یهفرهنگی قــوی در زمین ــ یهگ و ادب امروز ما ناشی از پشتوانت که غنای فرهنواقعیّ ی هــای خطّ

 نماید. دار شعرا و نویسندگان توانمند گذشته مییابد و ما را بیش از این وامتحقق می ،است

در بــاب ســلون، اندیشــه و ســاختار فکــری و زبــانی ف ــلا و   لاعــاتی درخــوری، اطّتصحیح نسخ خطّ
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نقــد و تصــحیح   جا کــه هــدف و غایــت( و از آن133:  1398)مجرد،  .  دهدز به دست میران گذشته نیمتفکّ

ی اصلی یا قریب به اصل یک اثر را احیا، مرتب ی موجود، نسخهن ادبی آن است که از روی نسخ خطّمتو

ی اهل تحقیق بتواند یقین و اطمینان حاصل کند و مدون کنند و آن را به صورتی عرضه دارند که خواننده

ف و ی و شکلی که مصنّاصل صورتبه هک دارد را ای از آنکه اگر اصل یک اثر را در دست ندارد، نسخه

 بــا (441: 1400اسمند جونقانی،  ؛99: 1395)بهفر، . به نهایت درجه نزدیک است  ،ف اصل نوشته استمؤلّ

هــایی کــه کوشــش یهمهست که با  تبیین آن غافل شد آن نباید از بارهاین  که در  مهّمیموضوع    این حال

گرفتــه، هــا انجــام ص در آناین سرزمین و پــژوهش و تفحّ ــ  تاکنون برای شناسایی و احیای ذخایر مکتوب

های مختلف در داخل و خارج کشور شناسانده و منتشر دوره     ارزشمند از    یهنوز هزاران کتاب و رساله

 نشده است.

 بیان مسأله -1-1

 ،لات زبانی اندیشــمندان گذشــتهندیشه، سلون و ساختار فکری و تحوّو ا  های شناخت آرایکی از راه

صورت قانونمند و با رعایت حفظ امانت، ی بهتصحیح نسخ خطّ» هاست.بررسی و شناخت آثار مکتوب آن

امری بسیار دشوار و پیچیده است و در واقع تصحیح متون به معنای ماننده کردن و نزدیک نمودن مــتن بــه 

-متون و نسخه حیح تص (3: 1398)دالوند و عزیزی،  .ه استف چکیدی مؤلّکه از خامههایی است  صورت

حسب یک ضرورت فرهنگی در هر جامعــه و زمــان و در میــان ملــل مختلــف مــورد ی همواره برخطّ  های

 ــ  ،یهای خطّه و نظر بوده است. به دست آوردن نسخهتوجّ ف اصلی دارند تا بتوانند جریان علمی عصر مولّ

 (81: 1396کش، )ترکی و دامن. بنداو دریا ینوشتهف را از اصل دستلّؤر متفکّ یشناخته و شیوه را بهتر

العراقین« خاقانی کــه »محمــد غــوثی« در ســده   کتابی است به نام »شرح تحفة  ،جمله آثار این دوران  از

ســت کــه یکــی از این میان بررسی ایــن موضــوع امهم در    یلهأمس»دوازدهم به زبان فارسی نگاشته است.  

که عصر صــفویه بــرای زبــان و با آن .تعرای مهم اسنوعی قحطی شفقدان و به  ،زمان صفویه  مسائل عجیب

کــه در قلمــرو دولــت عثمــانی و بــه وســیله  ایهیادب فارسی در ایران دوره مساعدی نبود، اما بر اثر تــوجّ

 ــامیران ترن و مغول در آسیای مرکــزی و بــه شــان در آن گزارانن هنــد و فرمــانت فرمانروایــاویــژه بــه همّ

های دهم و یازدهم و دوازدهم هجــری را یکــی از شد، سدهگویان میارسیقاره به پارسی و پسرزمین شبه

هــا به فراوانی نوشته همین امر توان دانست و طبعاًهای رواج و روایی این زبان در آسیا میهای دورهبهترین
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ین یکی از بارورتر  ،آن شد که دوران صفوی  یری بسیار نمود و مایههای نویسندگان و شاعران یاو سروده

   (18: 1398پور، ایرج) .های تاریخ برای ادب فارسی شوددوره

 ــبرخــی نســخه  خاطرنشان نمود کــه اصــولاً  دضرورت انجام پژوهش حاضر نیز بای  یبارهدر ی، های خطّ

ند. تصحیح ایــن متــون هست ن ایران و اسلاممدّدریایی از میراث فرهنگی بسیار غنی و ارزشمند فرهنگ و ت

)وفــایی و ، نامــه مــا ایرانیــان اســتزبــان و هویــتکارنامــه دانشــمندان و نوابــی فارســی یکــه دربردارنــده

 ــترین صــورت ممکــن بــه نوشــتهای کــه نزدیــکبه گونه  (4:  1396میرمحمدی،   ف باشــد، در ایــران ی مؤلّ

ن قان ادب فارسی، یافتهای محقّترین پژوهشیکی از باارزشکه  فت بنابراین باید گ دارد.ای طولانی  سابقه

. ترین شــکل ممکــن اســتهــا بــه صــحیح ی آنها و کنــار زدن غبــار زمــان و ارائــهانــهمتون کهن در کتابخ 

 (139: 1399هی و دیگران، ل)عبدال

ســیر جایگــاه ادبــی خــاص خــود، در شــرح و تف  محمــد غــوثی عــلاوه بــرشناساندن و تصحیح اثر غلام

زبــان فارســی در  یگستره تصوف، در تبیینشعر، عرفان و    یهای آثار مهم زبان فارسی در حوزهدشواری

 (102: 1397لی و فروزنده فرد، )جلا. نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است 12سده 

 پژوهش  هایپرسش -1-2

   ل و مــتقن بــه ایــن پاســخی مســتد  یمات اجمالی، پــژوهش حاضــر جســتاری اســت در ارائــهبا این مقدّ

 های اصلی و محوری که: پرسش

 ست؟محمد غوثی کی .1

 چه آثاری از او برجای مانده است؟ .2

 العراقین« چیست؟  روش او در »شرح تحفة .3

 دارد؟ هاییویژگی چه ،اساس یمتن نسخه .4

 های مثنوی تحفه العراقین خاقانی کمک خواهد کرد؟این نسخه تا چه اندازه به حل دشواری .5

شرح داده   غییر کرده و چگونه.ق تا چه اندازه تهـ  12یات تحفه العراقین در سده   مفاهیم اب  معانی و .6

 شده است؟

 پژوهش روش  -1-3

ای و در بخــش این پژوهش در بخش معرفی موجود از اثــر مــورد بحــث بــا اســتفاده از روش کتابخانــه

قیاســی انجــام شــده اســت.  یهتحلیلی و به شیو-با روش توصیفی  های نگارشی آن  معرفی نسخه و ویژگی
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ها یک نسخه از اثــری بازمانــده و آن هــم چنــدان صــحیح و ی که تندر جای  ی تصحیح قیاسی معمولاًشیوه

به این معنا که باید در تصــحیح از قیــاس بــا  (216: 1401)سرمد و دیگران، .  رودم بوط نیست، به کار می

 ی خاص آن استفاده نمود. زبان و سبک دوره

 پژوهش  یهینپیش -1-4

 :شودمیاجمال در ذیل بررسی  هب بارهترین آثار علمی مرتبط در اینبرخی از مهم

لی بر چنــد پــژوهش در تصــحیح مــتن دیــوان مّأعنوان »ت  باای  ( در مقاله1398)  نیاحیدریان و صالحی  -

رغــم ی شروانی علیکنند که دیوان خاقانله را مطرح میأخاقانی بر اساس معیارهای سبکی او« ابتدا این مس

-خاقــانی  روایــن  طلبــد. ازسیاری در راستای تنقیح مــیهای بچند تصحیح موجود از آن، همچنان پژوهش

انــد. نویســندگان در ادامــه تــلاش های دیــوان خاقــانی برآمدهپژوهان بسیاری در پی بررسی و تحلیل ضبط

بررســی تصــحیف و تحریــف در  یرهبای درهایپژوهان را که نظرخاقانیاز  های برخی  د که کوششنمودن

بــه ســبک   یهتــوجّبیآمده نشان داد که  دستاند، بررسی نمایند. نتایج بهدیوان خاقانی شروانی ارائه کرده

ون بــه مت ــ یهتــوجّبــیاحصای کــل متــون و نیــز  عدمشخصی خاقانی بر اساس معیارهای تصویرآفرینی او، 

 ناصواب  ،شته است که متن اصلی را با پژوهش خود در نظر خوانندهپژوهان را بر آن داخاقانیجانبی، گاه  

 هند.جلوه د

الغرایب )تحفه العراقین( و سفرهای حج خاقــانی« معتقــد   »ختمی  ( در مقاله1399)  حسینی وردنجانی  -

 ــ ،ختم الغرایب یا تحفه العراقینکه  است   ه مثنوی مشــهور خاقــانی اســت کــه از دیربــاز تــاکنون مــورد توجّ

 ،ت کــه آیــا ایــن اثــرس ــامطــرح    پژوهاناین پرسش در میان خاقانی  که  هاستشگران بوده است. سالپژوه

دین وجــود دارد و تــاکنون نظر بنیاگران اختلافدر پاسخ به این پرسش میان پژوهش  سفرنامه است یا خیر؟

ه اســت. نویســنده دقیقی به آن داده نشد  پاسخ های وابسته به آن،  د این متن و پژوهشهای متعدّدر تصحیح 

به ایــن ابهــام پاســخ متنی آثار خاقانی واهد درونر شه بتکی  ای ودر ادامه کوشیده است تا با روش کتابخانه

ایــن  ع پژوهشگران دربــارههای عمده و متنوّتلاش شد تا نخست دیدگاه دقیق و روشنی دهد. در این راستا

دهــد نبایــد بــه پژوهش ارائه شود که نشان مــید و سپس دیدگاه جدید این  ان، بررسی و نقد شوموضوع بی

های دیگری از آن سفرنامه است و قسمت  هایی از این اثر قطعاًکه قسمتیست؛ بلتام نگر  یگونهاین اثر به

جا که دست یافتن به این نتیجه، وابسته به داشتن آگاهی درست از تعداد و زمــان سفرنامه نیست. از آن  قطعاً

 مزمینــه ه ــداختــه شــده اســت و در ایــن پیرو گفتار نخست به این مبحث نیز پر  سفرهای حج خاقانی است،
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ار ارائه شــده اســت کــه گاه جدید این جستدیدبیان، بررسی و نقد شده و سپس    ،های رایج نخست دیدگاه

 اقل سه حج انجام داده است.حدّ ،خلاف اقوال مشهور، خاقانی در طول زندگانی خویش دهدنشان می

از  اســت کــه ی »تصــحیح عبــاراتی از کتــاب منشــیت خاقــانی« معتقــد( در مقالــه1396) فــرمهــدوی -

الغرایــب،   بر دیوان و مثنوی خــتم  علی خاقانی شروانی، شاعر بزرگ قرن ششم، علاوهبنالدّین بدیللاف 

زنــدگی  یهها همراه با اطّلاعــات مهمّــی دربــارو منشیتی به یادگار مانده است. ارزش ادبی این نامه  هانامه

ها و غرابت خــاص مــتن بــه اما دشواری ؛استا داده هت زیادی به این نوشتهشاعر و حوادث عصر او، اهمّیّ

 یهها بــا تــلاش محمّــد روشــن و در ســایآن انجامیــده اســت. تصــحیح ایــن نامــه  یهدربار  کاستی پژوهش

مان فروزانفــر انجــام شــده اســت. الزّمجتبی مینــوی و بــدیع  همچونهای بزرگانی  گشاییها و گرهراهنمایی

پژوهی صــورت خاقــانی یهکنون در زمین ــری اســت کــه تــااک ــترین  این تصحیح، جدّی  که  توان گفتمی

، تــأمّلی در ضــبط چنــدین یادشــدههای فرزانگــان  گرفته است. نویسنده در نهایت با هدف پیشبرد کوشش

 عبارت از این تصحیح نموده است.

-مهــای انجــاپژوهی؛ معرفی و نقــد پژوهش»خاقانی  پژوهشی با عنوان  ( در1393)  نیکوبخت و سراج  -

ترین مسائل کنند که یکی از مهمره خاقانی از آغاز تا امروز« ابتدا این مسئله اساسی را مطرح میدربا گرفته

ای مطالعات پاره  یپیشینه  یبارهلاعات کافی درادب فارسی، فقدان اطّ  یپیش روی پژوهشگران در حوزه

ویژه سرامدان ادب فارســی بهندگان،  های شاعران و نویسضوعات مرتبط با شرح احوال و آثار و اندیشهمو

اند. در همین پژوهی بودهخاقانی  ینویسندگان درصدد پاسخی به حوزه  ،مقالهاین  است. به همین سبب در  

 1300ها در ایــران از ســال مهناکتب، مقالات و پایان  یپژوهی در عرصهراستا نویسندگان به معرفی خاقانی

تحقیقات   یشناخت سابقه  یههایی در زمینشناسیکتاب   رنتی و  تنهای ایسایت  هرچنداند.  تاکنون پرداخته

گرفته درباره خاقانی در دسترس است، یادکرد ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اطلاعــات اغلــب ایــن انجام

فی و منظور معرّضرورت پژوهشی جامع به  ،همین مبنابر    .مختصر و ناقص است  ،هاشناسیها و کتابسایت

فی پژوهی، معرّگرفته درباره خاقانی، به پدید آمدن چنین اثری منجر گردید. خاقانیمی انجااهنقد پژوهش

هــای نامه( است. از جملــه نــوآوریپژوهش درباره خاقانی )اعم از کتاب، مقاله و پایان  هزارو نقد بیش از  

ه بر معرفی هر ویعنی علاشده است؛ های انجامپژوهش      از روشی انتقادی در معرفی    دهاین تحقیق، استفا

 ت و ضعف پژوهش اشاره شده است.پژوهش، در بخشی با عنوان »اشاره«، به موارد قوّ
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ا صــورت مجــزّبــیش از چنــد کتــاب بــه  هرچنــدیم که  یاذعان نما  دکنونی بای  ینوآوری مقاله  یبارهدر

را ندیــده و حتــی ن نســخه کدام ای ــلعراقین« خاقانی در ایران نگاشته و چاپ شده است، هیچ ا  درباره »تحفة

 و غــوثی محمد شرحکه رسد به نظر می شده،چاپ هایمیان کتاب نظری هم به این شرح نداشته است. در

و کتــب و ه  صــرف و بیــان و دســتور و آرای ــ  از  جدیــد  زبانی  و  یبیان  علوم  بردارنده  در)  آن  زمانی  رتأخّ  نیز

ای داشته باشــد کــه بــا برجستگی ویژه  ،ینراقالع  حفةشده بر تد نگاشتهدر میان شروح متعدّ  شروح پیشینیان(

فرد است. این اثر تا به حال چاپ بهموجود از محمد غوثی و منحصر  ینسخههای نگارنده، تنها  تمام تلاش

 نشده است.

   چارچوب مفهومی   -2

 بی شناسی و تصحیح متون ادنسخه -2-1

ه هدف از تنظیم و هاست کوشو ر دانش و فن تصحیح متون ادبی، در اصطلاح یک دسته از معلومات

تر به متن اصلی است که از زیر قلــم چه نزدیکورد هر متن، به دست دادن متنی هرها در مبه کار بستن آن

است. بنابراین و بــرخلاف   اش تراوش یافتهعبارتی از بیان شاعر و گویندهآن خارج شده و یا به  ینویسنده

آن نیست. یعنــی اگــر در یــک مــتن  یو نویسندهانشاکننده یا  تن وح، ویراستار علمی م، مصحّنظرها  برخی

مــتن ســر زده اســت،  یلــف و پدیدآورنــدهؤکه از خــود م ی وجود داشته باشدیهای محتوانادرستی  ،کهن

توانــد در انشــا و چنــین نمــیگردانــد. همحیح ف کند و آن مطلب را صح حق ندارد در آن متن تصرّمصحّ

 یای الفاظ و عبارات نویسندهی شریک شود و به دلخواه خویش در پارهصلا  ینگارش متن با پدیدآورنده

هــای عمــدی و ســهوی کاتبــان و دخالــت  تــا  کوشددار میامانت  عنوان یکاصلی دخالت نماید. او تنها به

 یهاند، بزداید و با استمداد از معلوماتی کــه دربــارو تصرف کرده  خوانندگان و... را که در متن تغییر داده

چــه خــود تــر بــه آنچــه نزدیــکمتنــی هر -مــتن دارد  یزبــان، زنــدگی، اندیشــه و روزگــار پدیدآورنــده

 .عرضه کند - پدیدآورنده نگاشته است

مــان آخــرین حیات یک سند، از زمان پیدایش اصل اثر تا ز یکل دوره ،برای موفقیت در چنین کاری

ی فکری، اجتماعی و سیاسی  ایش آن، فپیدااعی  مانند محیط اجتم  های گوناگوننسخه بدل آن، از جنبه

بررســی د گران در مــتن بای ــاحب اثر و همکاران وی و یا تحریفت زندگی صوضعیّ و نیز از نظر  آن دوره

هــای روســی نگارش  یه در حــوزهاصــّ خ  1شناسیمتن  یلیفی مهم دربارهأکه ت  1به قول لیکاچف  زیرا.  شود

 
1. Likachev 
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 .باشدان آن نیز میندگرینآف اریخ حدودی تدارد، تاریخ یک متن تا

گونــه کــه بایــد، روشــن و برای اطلاق بر این دانش و فــن، آن  د بتوان گفت که تعبیر تصحیح متونشای

یک عیوب ، هیچ اندهای دیگری چون ویرایش و... هم که برای آن گزیدهگویا و دقیق نبوده است. معادل

فاتی عیان تصحیح و نوع تصــرّبرخی از مدّ، عمل ز طرفید. انمایهای اصلی این تعبیر را رفع نمیییو نارسا

کنند، بیشتر به همان مدلول لغوی تصحیح میل دارد، تا مدلول اصطلاحی آن! بنا بــر مــدلول که در متن می

صحیح نباشد و صحیح چیز   ولو اینکهه،  یافتچه از قلم خود ماتن تراوش  ف در آناصطلاحی تصحیح، تصرّ

 ،قــانمحقّ  یآوردن متن است. البته بع  ــ  دخالت و شراکت در پدید  ،لیعمنان  ت. چدیگر باشد، مجاز نیس

کــه ســهو دقیق و امین خاوری را مبنی بر آنحان  مختار عموم خاورشناسان باختری و بیشترینه مصحّ  یشیوه

 باهاشت ح باید سهو القلم واصلاح کرد، قبول ندارند و معتقدند که مصحّالقلم و خطای ماتن را در متن نباید 

باید در هامش، این اصــطلاح و   ولی همین گروه هم معتقدند که حتماً  .درا در همان متن اصلاح نمایتن  ما

)صــفری آق قلعــه و  .دعینــه گــزارش کــریز ماتن را نیز بهسهوآم  یآن را خاطرنشان کرد و نوشته  یانگیزه

 (121-119: 1391ار، افش

چیــز  ولی ســهواً ،خواسته درست بنویسدنه میآگاها  چه متنی آنیعن  ،القلم و اشتباه  باید میان سهو  ضمناً

عنــوان عمد و از روی عقیده نوشته است، تفاوت قائل شــد. بــهبا اغلاطی که از او سرزده و به  ،دیگر نوشته

در فرض دوم ماتن ولی    ،نویسدمفصل بن عمیر می  نام مف ل بن عمر را سهواً  ،در فرض نخست، متن  مثال

چنــد بــه قطــع و یقــین نویســد و مــا هرمــی    مفصل بن عمیر صحیح است، چنین   ورتص  کهینبا عقیده به ا

 (63-61: 1401)مرعشی، . او تصرف کنیم یبدانیم که مف ل بن عمر صحیح است، حق نداریم در نوشته

 عناصر دخیل در تصحیح متون -2-2

 ــو اهتگی  مواد و منابع؛ شایس ــز:  ند اثر در تصحیح متون عبارتؤنصر اصلی مسه ع شــیوه و ح؛  ت مصــحّلیّ

سازنده، موجب نقصان در  طبیعی است که نقص در هر یک از این سه عنصر دخیل و .روش استدلالی کار

 ،ر قــرار گیــردح شایسته و خبیی کار خواهد بود. اگر مواد و منابع لازم و کافی در اختیار مصحّیحاصل نها

در حاصــل کــار   طبع نقصــانالد، ب ــشــون  بــردهکــار  ولی روش مناسب تصحیح متن مورد نظر انتخــاب و بــه  

 .ح نهایی لطمه خواهد زدبه متن مصحّ به همین ترتیب نقص دیگر عناصر همو  خودنمایی خواهد کرد

ت، از سه معیار نبایــد در ارزیابی اعتبار هر نسخه و چگونگی و میزان اعتمادی که بر آن رواس  همچنین

 
2. Textology 
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ای بســتگی دو نســخه یــا بیشــتر بــه مــادر نســخهوام  ی عــد)یعناستقلال  قدمت؛ صحت و اصالت؛    :غافل بود

فات تــر و از تصــرّنزدیــک ،پدیدآورنده اثر یتر باشد، به اصل نوشتهیای قدیمچه نسخههر معمولاً  .(واحد

ی از روی گذشــته و هــر کــاتبمــی      یشــتر تر است؛ زیرا هرچــه از عمــر یــک اثــر بمصون  ،بعدی دیگران

کــرده اســت، بلکــه فات عمــدی و ســهوی در مــتن میتنهــا خــود تصــرّنــهشته، ونمیاستنساخ کاتبان بعدی 

. اســت بردهمی    به ارث  ،هایی که در دست داشته استفات و سهوهای دیگران را هم از روی نسخهتصرّ

اند، شناخت کمتری نسبت به زبان و شدهف دورتر میلّؤزگار مچه از روهمچنین گاه کاتبان و مخاطبان هر

-یافتهمی     اراتی را که دیریاب و نامفهوم بسا واژگان و عبچه     رو  از این  .اندداشتهی میو  صدمقا  ان وبی

-اســت؛ زیــرا گــاه دســت  اقدم همــواره اصــحّ  یتوان گفت که نسخهنمی  اند. با این همهدادهتغییر می  ،اند

ســالی کتابــت هــنح و کی صــحیاهخهو از روی نس امینسواد و ر به دست کاتب دقیق و باخّأهای متشتنو

 نیســت و دارامانــت ی کــهت ــدقّنوشت کهنی که به دست کاتب بیهایی از دستنوشتاند. چنین دستشده

 .برتر نیستندبه سبب قدمت کتابت،  و از روی اصل سقیم و مغلوط نوشته شده باشد، صرفاًاست لاابالی 

 یت آن را نیــز کــه از مطالعــهان صحّیزم  بلکهود،  قدمت نسخه ش  یگر نباید فریفتهبدین ترتیب پژوهش

-یعنی استقلال هم، چــه باید ملحوظ سازد. فقدان عامل سومآید، دقیق و بررسی محتوایی آن به دست می

-441:  1400)اســمند جونقــانی،    .های واجد قدمت را در روند تصحیح مــتن بکاهــدنسخه  یبسا گاه مرتبه

443) 

 متون تصحیح  هایروش  -2-3

 یشــیوه :اســت شــده شناخته ترسمیّ به شیوه چهار عمدتاً عربی  و  فارسی  هایمتن  حیح تص  یهوزح  در

در »  .تصــحیح قیاســی  یشــیوه  و  بینــابین  یشیوه  ،تصحیح التقاطی  یشیوه،  اساس  یتصحیح بر مبنای نسخه

ر د حــرزیتباه ماش ــ و نادرستی و نقص هرگاه و دهندا اساس تصحیح قرار مینخست، یک نسخه ر  یشیوه

 (38-36: 1387.« )جهانبخش، سازندمی مرتفع دیگر هاید، آن را به کمک ضبط نسخهباش آن

 تناســب کــه را ضــبطی عالمانــه، اجتهــاد بــا و مختلف هایح باید از میان نسخهمصحّ  ،در چنین مواردی

 حِحیتص وهیش  ینا  .بگذارد  متن  در  و  برگزیند  دارد،  پدیدآورنده  موردنظر  موضوع  و  زبان  و  ذهن  با  بیشتری

مصــحح و م ــبوط   ممتاز، یــک مــتن نســبتاً  غیر  یهم ریختن چند نسخهاطی است که از »التقاط« و درالتق

 ینســخه مبنــایِ بــر تصــحیح  ی»شــیوه از ایآمیــزه  حقیقــت  در  بینــابین،  یشیوه  به  تصحیح .  آوردفراهم می

 نــه ،ارجــح  نسخه که تاس ییاج در تصحیح  یشیوه این کاربرد .است التقاطی«  تصحیح   ی»شیوه  و  اس«اس
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 رجحــانکــم قــدرآن نه و گیرد قرار »اساس« و مبنا که دارد  رجحان  دیگر  هایدر ممتاز است و بر نسخهقآن

 نســخه شــیوه، ایــن در .گــردد التقــاطی تصحیح   در  داخل  و  شود  قلمداد  هانسخه  دیگر  پایههم  و  همسان  که

تصحیح بر   یزه که در شیوهاندا  آن  لذا  و  دهیممی  قرار  امبن  مطلق  اساس  نه  و  نسبی  اساس  عنوانبه  را  اَرجَح 

 فشــاریپــای کــردیم،مــی فشــاریمبنای نسخه اساس بر حفــظ ضــبط اســاس و عكــدول نکــردن از آن، پــای

 مبنــای بــر تصحیح  یشیوه   احتیاط و التقاطی یشیوه اجتهاد قوّت از بینابین  یشیوه  ترتیب  بدین.  کنیمنمی

 نــاگزیر باشــد،مــی گفتــهپــیش یهشــیو دو مرز در حرکت مستلزم  که  ختیشناشور  تیدقّ  و  اساس  ینسخه

 چنــدان  هــم  آن  و  بازمانده  اثری  از  نسخه  یک  تنها  که  است  جایی  در  معمولاً  قیاسی  تصحیح   یشیوه.  است

 تشــخیص در قیــاس و حــدس یقــوه از گرپژوهش ــ شــیوه،  این  در  .رودمی  کار  به  نیست،  م بوط  و  صحیح 

پژوهــی بــه مــتن    مارســت در م یسایه در حدس توان این که است بدیهی .ردبمی هرهب  یح صح   هایضبط

 (39-37: 1389)عظیمی، . موردنظر متن با مربوط متون یمقایسه و برسنجیدن راه از قیاس و آیددست می

 تــهگفنا گفتــه،پــیش یشــیوه چهــار از یــک هــر هــایبر اقت ائات و کــاربریکید أمات و با تبا این مقدّ

بلکه یــک  ؛یح آن برگزینیمتصح  برای را ایشیوه هر که  نیستیم  مختار  متن،  یک  با  مواجهه  در  که  تپیداس

 .بود خواهد متناسب متن آن با گفته،پیش یشیوه و تنها یک شیوه از چهار شیوه

 م الغرایب«  العراقین« یا »خت تحفة» -2-4

د برجای گذاشت که از آثــار منظــوم خو  از  اریبسی  هقابل توجّ  خاقانی دردوران زندگی، آثار ارزنده و

ای یات و رباعیات است و دیگر مثنویاو، یکی دیوان اشعار است که شامل قصاید، قطعات، ترجیعات، غزلّ

ای که در مــدح قصیده شده که خاقانی در  جا ناشیبه خاقانی از آن  که انتساب این اثر  «ختم الغرایب»به نام  

 :الغرایب« نام برده است تم»خنام به  از اثری ،اصفهان سروده

 آنک ختم الغرایب آخر دیدند 

 ام برای صفاهان تا چه ثنا رانده

   (172دیوان اشعار، قصیده )خاقانی،                                             

ی قــانخا چون  قین، ختم الغرایب بوده است و بعدهاالعرا  توان مطمئن شد که نام اصلی تحفةجا میاز این

مه منثور و بار در مقدّ ین، یعنی عراق عرب و عجم بیان کرده و دوشرح سفر خود را به عراقین مثنوی، ر اد

العــراقین« مشــهور شــده  این اثر به کــار بــرده، بــه »تحفــة ی»تحفه« را درباره یواژه  ،بار در پایان مثنوی  دو

 است: 
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 اول آخرین طرف زان تحفه  

 زین تخته آخر اولین حرف 

 (168قصیده  :)همان          

در مدینــه و آرزوی  )ص(ریپکا، هدف خاقانی را از انجام این سفرهای زیارتی به کعبه و حرم پیــامبرن  یا

، پیوستن به دربار »سلطان سنجر سلجوقی« دانســته اســت کــه ایــن کوشــش او ناکــام مانــده سفر به خراسان

نی برای اتســز و ود در دیوان خاقایح موجت، مداآرزوی سفر خراسان در زمان سنجر اس»اما هرچند    :است

تــر از شــروان، رزو داشته است که در ف ایی وســیعتکش خوارزمشاه، حکایت از آن دارد که وی بیشتر آ

)ریپکــا،   «.ها پس از مرگ سنجر هم این آرزو را دنبــال کــرده اســتشعر و هنر خود را عرضه کند و سال

1386  :322) 

 551حــدود ســال   ،آورد ســفر حــج اوســتین رهلغرایب« را که نخستتم اا »خی  العراقین«  »تحفة  ،خاقانی

؛ 80: 1399)حســینی وردنجــانی، . هجری سروده و پس از بازگشت به شــروان آن را بــه پایــان بــرده اســت

ســخن اســت و در مشهور چنان بود که اف ل حقایقی معروف به خاقــانی، مــردی پر»(  27:  1399سجادی،  

-یگر طبقات مردم، مجال سخن گفتن را از ایشان میو دانشمندان و د  وزیرانهان و  دیدار خویش با پادشا

 کنــد...«گوید و در کاربرد استعاره و سجع و تمثیل، صنعت بسیار آشکار میو پیوسته خود سخن می  گیرد

 (8: 1393)اسکویی، 

 ف شرح احوال مؤلّ -2-5

نــه در   نه در آغاز و  ،رحمتن ش  در خود  وی  .گزارش دقیقی در دست نیست  ،ثیاز زندگی و احوال غو

دانیم که آیا ایــن نســخه را بــه اش نزده و تنها به شرح کتاب پرداخته و نمیحرفی از خود یا خانواده  پایان،

اثر بــزرگ دیگــری  ،و آیا این نویسنده ا به درخواست شخص بزرگی بوده استکش نموده یپیش   کسی  

های و حتی استفاده از تراجم «لبابلباب الا»ی همچون مهمّی هاکرهه است یا نه؟ در واقع با بررسی تذداشت

 ،نیــز از شــرح زنــدگی و احــوال غــوثی  شناســیافزار تراجم و کتابو نرم  «فهرس التراث»معتبری همچون  

ی مذهب توان او را سنّیم      اما با وجود آیات و احادیث نبوی    .اطلاعاتی دقیق و چندانی حاصل نگردید

نسخه، اطلاعاتی بــه ریخ انجام کتابت این اثر و نام مؤلف در پایان نیز به جز تایار  لاش بسرغم تشمرد. علی

 العراقین من تصنیف غــلام محمــد غــوثی، پــنجم شــهریور صــفر المظفــر  دست نیامد: »تمام شد شرح تحفة

 (269: 1389)هدایت،  «.روز دوشنبه چهار 1124
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 ها تحلیل داده  1

 کتاب  یدرباره -1 -3

روی خــوبی فــرارا بــه مو دوازده ــ  مهــای یــازدهمــد غــوثی، ســدهلعراقین« غلام مح ا  فةتح ح  »شر  نسخه

هــای هــا و گفتــار و نوشــتهها، کتــاب. نویسنده در تبیین آرای خود از فرهنگسازدآشکار میپژوهشگران  

 یفــارابی، ســعدی، میرصــدرالدین صــاحب رســالهنویسان، سرایندگان، عارفان و بزرگــانی چــون  فرهنگ

الطب، حدود سنجری  بن محمد سنجری و کتاب حقایق اسرارمسعود اقاموس  و صحاح صاحب  ات،معدنی

-گاه نیز خود مسائل این مثنوی را کــه بخــش  .... بهره برده استو صاحب سامانی و  و صاحب جهانگیری

 هنگــی ولاعــات تــاریخی، جغرافیــایی، فرردارنــده اطّب  سازد و درهایی از زندگی خاقانی است، روشن می

نــوعی ( و بــه117:  1373)قریــب،  .  شــودمنظــوم زبــان فارســی شــمرده مــی  ینامهراست و نخستین سفادبی  

ها دایرةالمعارفی از علوم دوره خاقانی از نجوم، طب، موسیقی، فلسفه، فقه و عرفان گرفته تا انواع سرگرمی

رزهــا و ها بــر تــأثیر انــواع حآنهای  تبه باورهای مردم درباره ستارگان و دلال  مانند نرد و شطرنج و اشاره

هــا مثــل درمــان آن  یهای آن دوره و نحــوهها، انعکاس بع ی مسائل عصر، انواع بیماریسمتعویذها و طل

ر ... را رمزگشایی کرده که در این راه از توفیق نسبی نیز برخــورداچشم گشودن ورگ زدن و آب تیره از 

  (68: 1381)صفا، . بوده است

 یدربــارهای و نیز داشــتن نوشــته )ص(پروردگار و نعت رسولدیباچه و حمد و ثنای  نتن نوشف بدومؤلّ

... در آغاز، پس از ذکر »هو« با آوردن دو یــا ســه واژه از هــر بیــت، نامه وسبب تألیف کتاب، خود، تقدیم

زین و امــروحدی تاشرح آن به نثر مرسل و ساده و   راقین، بهالع  همگام با دیوان از همان بیت آغازین تحفة

 و کنــددر توضیح واژگان و اصطلاحات فروگذاری نمی  به شعر نگاشته شده است. نویسنده  گاهی آمیخته

. اســت داده توضــیح  آن بــرای صــفحه یک از بیش تا که پردازدمی واژه  یک  توضیح   به  شماره  چند  تا  گاه

 و نبنــدگا کــهچنــان جمعیّــت،  معنــی  ةافــاد:  »اول:  نویسدمی  افاده«  »کاف  ستورید   ینکته  توضیح   در  مثلاً

ها را به همــزة ملیّنــه بــدل   .گان بودکه گنج شایگان که در اصل شاهندگان؛ دوم: افادة معنی لیاقت، چنانز

ن، کــه خــدایگایعنی گنج عظیم که درخور و لایق پادشاه باشد؛ سیوم: افادة معنــی مشــابهت چنــان  ،کردند

ق به اخلاق اوست و دایگــان،  ی باهت دارد و متخلّه حق شگویا بیعنی مربی و منعم مجازی که در تربیت 

که بازارگان، ای تاجر، منسوب به م: افادة معنی نسبت نماید، چناندر تربیت مربی شبیه به دایه است؛ چهار

 راست( 005 :1124، غوثی) بازار.«
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 ین بیت ختم الغرایب را آورده است: کتاب، آخر او پیش از آوردن انجام

 ائیلاد جبرکنن آمی آمین

 ( 143 :)همان

تهلیلا به گاه این بیت ر   

، مانند: »فصل خطاب به آفتاب«؛ فصل »فی الــوعظ استالعراقین«  ابواب این رساله برابر با ابواب »تحفة

ها را با رنگ قرمز و که نویسنده، آن  و...«  و الصحبته و مذمت«؛ »المقاله الثانیه الموسومه به معراج العقول...

 متمایز است. هادیگر نوشتهگاشته و از صفحه نر وسط د

 سبک نگارش اثر  -3-2

نویسی بر شعر و تحلیل علمــی، از نثــری رایج در اغلب آثار شرح  یبه طور کلی این کتاب، بنا بر شیوه

 ــمان و آنتا متقــدّتر است ران نزدیکمتأخّ  یپخته برخوردار است که به شیوه ف، دشوارنویســی، چنــان تکلّ

در متن  شود.های بارز آن دوره در آن دیده نمیی صفوی ندارد و ویژگیورهنثر دتی به  و شباهزگویی  درا

ســاده و روان اســت و عــلاوه بــر   ،العراقین پرداخته شده، نثر نویســنده  اصلی که به شرح تمامی ابیات تحفة

 نیــز را ارقاج ــ یدوره در آغازشــده نویســیســاده  های، برخی ویژگیات سبکی عصر صفویداشتن مختصّ

  (255 :3ج ،1370؛ بهار، 259-255 :1393  شمیسا،: ن.ن)دارد 

میبی شارح را در صــفحات نخســتین کتــاب حدی است که عربیترکیبات و عبارات عربی در کتاب به

مرضی کــه آدمــی را از حرکــت   و لهذا  جمه و کسر میم، برجاماندهنماید: »زمن به فتح زای معآشکار  می

»ده آیت به شکلی اســت مســتدایر کــه از طــلا و  چپ( 0005؛ 1124،  غوثی)  ز...«ند و امن گویبازدارد، مز

 شمســه  را  سر ده آیه قرآنی نگارند به شکل قرصه شــمس، ازیــن جهــت در عــرف مــذهبین آن  لاجورد بر

 تکلمــا  آن  به  است  اشارت...  »:  نبوی  احادیث  و  اتآی  به  فراوان  استشهاد  (راست  0009  :همان)  «...خوانند

 د الکلمات بی تنفــذ البحــر ان تنفــذمداد قل لو کان البحر مدا  البحر  کان  لو  قل  شده  واقع  شریفه  آیه  رد  که

الهجر ففتل ان تنفذ کلمات بما فی و لو جنا بملا مدد الکلمات ربی لکتاب علــیم و حکمتــه مــن البی ــاوی 

م کــه در کــلا»چنــان  ت(راس ــ  0142  :1124غــوثی،  )  ی احکمه و عجایبه جلالین...«لکلمات ربی لدلالته عل

راســت(   0006  :)همــان  واقع شده و فی الأرض قطع متجاوزات و هر پیوندی ملکی موکّــل اســت...«مجید  

المثل: »در عرف مذهبین آن را شمسه خوانند و آن چه بر سر شواهد منظوم و منثور متعدد و کاربرد ضرب

و مــراد ایــن جــا کواکــب تــتم بالعشــر الهــی   ن الآیرقم کنند آن را پنج آیه گویند. دعوا شــرالقرا  پنج آیه

اما صاحب قاموس گوید که عرعر شــجر ســرو اســت و مســعود ابــن محمــد چپ( »  0008  :)همان  است...«
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 سروالجبل هو عرعر  که  گویدسنجری در کتاب حقایق اسرار الطب که به حدود سنجری معروف است می

. اســت اضــطراب و لرزه  در  که  نمایدمی  چنان  طلوع  وقت  در  آفتاب  چون  و  نرگس  عبهر  و  الابهل  ثمرته  و

انــد کــه چــون رو گفتــهرو گفته که مانند شاخ سپیدار لرزانی و وقت غروب زردرنــگ نمایــد. از آناز آن

شــناس و ن لغــتراست( و اقوال دانشمندان و بزرگا  0009  :)همان  چشم نرگس که زرد است در یرقانی...«

شرع، بدایت و نهایــت دارد و حکمــا گوینــد   هلا  هبه عقید  ت و آنانه اسدان: »وقت اخیر، به معنی زمادب

-مــی معــدنیات  ی»اما زمرّد نوعی دیگر است، و میرصدرالدین در رســاله  چپ(  0005  :)همان  قدیم است«

 بع ــی  و  نیســت  علاحــده  و  اســت  زمــرد  معــرب  زبرجــد  کــه  برآننــد  حکما  از  بسیاری  و  فارابی  که  گویند

اح و قاموس نیز زبرجد و زمرد صح  صاحب و انتها، شداب اشف و الطف زمرد از که  گویند و  دانند  علاحده

 راست( در آن فراوان است.  0009 :)همان «.اندرا به زبرجد تفسیر کرده

اوقات امــور   ها، مجازی است؛ چه در بع یصنایع لفظی و بدیعی نظیر: »نسبت گشادن سرکیسه به این

مصــراع ثــانی تشــبیه اســت یعنــی گــل را در »چپ(  0005  :)همان  ایند.«به اسباب و آلات و امکنه نسبت نم

 باشدمی  گل  اوراق  درین  زردی  چون  و  است  شکنجه  در  سکه  و  میان  در  از  خود  کهچنان  کشدشکنجه می

 ســم و »نعــل( راســت 0013 :همــان) «[.اســت] کشــیده شــکنجه در را اوراق و شده گل اوراق شیرازه  گویا

آخــر شــود، افــلان و کواکــب از  وقت چون و بود  دنافتا  سیر  از  و  شداب  ردنکن  حرکت  از  کنایه:  افکندن

جــز  راســت( در مجمــوع 0006)همان،  »چهار حمّال کنایه از فلک است.«چپ(    0005)همان،    «.سیر بمان

است و نیز مواردی کــه شــرح واژگــان، طولانی و پیچیده را بسیار توضیح داده    هایهدر چند بیت که جمل

 نماید، نثر کتاب بر ایجاز استوار است.رفانی و لغوی ضروری مییم حکمی و عو مفاهعارات کنایات، است

 ها؟ یا نسخه العراقین؛ نسخه شرح تحفة -3-3

-العــراقین از غــلام وجود از شرح تحفــةم یی، این تنها نسخههای گوناگون نسخ خطّبه استناد فهرست

 یمری، شماره نسخهق 1124ت ریخ کتابتا  رد، باآکسفو  خانه بادلیان دانشگاهکه در کتاب  استحمد غوثی  م

 موجود است.   508یک در ردیف وشصت

 فی نسخه بادلیان آکسفوردمعرّ -3-4

 ــ ینگارنده این سطور پس از طی مراحل گردآوری تنها نسخه  بــر آن اعتبــار ســنجش و موجــود یخطّ

 خاقانی  اقین«عرال  تحفة  »شرح  :تاشگذ  خهسنتک      این  بر  را  العراقین«  تحفة  »شرح  قابلهم  و  تصحیح   اساس

-نسخه شصــت یشماره .قمری است 1124خانه بادلیان آکسفورد، تاریخ کتابت کتاب غوثی،  محمدغلام  از
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سطر بــه خــط نســتعلیق 17صفحه با سه برگ نخودی اضافی و هر صفحه    288است.    508یک در ردیف  و

)بــدون  مشکلیوهر م، با جنویسی کشیهبا حا فارسی،خط و گاهی ژولیده به زبان ه، گاهی بسیار خوشساد

رنــگ، چنــد صــفحه آغــاز صفحه الحاقی(، کاغذ سفید نازن، بع ی صفحات مایل به رنگ نخودی کــم

بــا نشــانی   م نگاشته شده و شــارحو بسیار منظّاست  که از حاشیه ای باز برخوردار    لاعات نسخه به لاتیناطّ

 آمده شنگرف رنگ به  متن  داخل  هایو رنگ عناوین فصل  عنوان شاهد مثال»ع« برای آوردن مصراعی به

 های ابیات پرداخته است. برای بیان توضیحات و شرح دشواری مشکی رنگ از و

»مالکــه  در نسخه پیش از آغاز متن، در پایین سمت چپ صفحه، مهر و نوشــته خریــدار موجــود اســت:

 العلوی عفی عنهم له پانزدهم شــهر صــفر المظفــر ریف احمد ولی الله رّ الشرعی المفتقر الی الله الغنی شبالس

 «1127»شریف احمد ولی الله عفی عنهم  از عبدالحی ولد شیخ احمد خریده شده« و تصویر مهر 1131سنه 

 دهد. چپ( را نشان می 0004 :1124غوثی، )

شــده  گ قرمــز نشــان دادهع با رنست است و آغاز هر باب و موضواین نسخه، بدون دیباچه و فاقد فهر

در در حاشــیه مــتن و هایی چــون علامــت ضــرباز ترقیمه و نشانه  ،رویمو چند صفحه که جلوتر می  است

مــتن بــا آوردن بخــش کوتــاهی از اصــل بیــت و آوردن واژه   .های زیر خطوط متن استفاده شده استخط

راســت(   0016  :)همــان  ...«ت کــهگرچه درفش الخ درفش آلتی اس  ست: »تو»الخ« به شرح ابیات پرداخته ا

 است.ص نشده با علامت یا رنگی خاص مشخّ ،عنوان شاهد مثال در داخل متن آمدهبهمصاریع و ابیات که  

اول  یبــه عبــارت دیگــر در رکابــه، کلمــه  .ی از رکابــه اســتفاده شــده اســتبسیاری از نسخ خطّ  یبه شیوه

 پایان صفحات فرد آمده است.صفحات زوج در 

 ــ ،کاتــب در ضــبط کلمــات عربــی .های عربی آمیخته بــا مــتن اســتلن و عبارات و مثاآیات قرآ ت دقّ

و  هــااز امتیاز هــا را بــه شــکل توضــیح مشــخص کــرده اســت.ندرت حرکت واژهچندانی نداشته است و به

شــیه آورده و اشــتباهات را نیــز در ها را در حای افتادگیرخب ،های این نسخه آن است که کاتببرجستگی

 ، گاه روی خود واژه و گاه در حاشیه( و یا در بالای هر ســطر تصــحیح کــرده اســت.متن )بالای واژه  خود

 توان تقسیم کرد:به چند دسته می ،نسخه درج شده است یمطالبی که در حاشیه

 متن.  یهای افتادهکلمه ها و ترکیبات و جمله -

 ص شده است.خّعبارات اشتباه متن که با علامتی مش ها وصورت تصحیح واژه -
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 ــ  دربارهیحاتی یا ابیاتی افزوده  توض - برخــی   یی غیــر از خــط کاتــب در حاشــیهمتن، اغلب به قلم و خطّ

 .گاه جوهر پخش شده و خوانا نیستندصفحات وجود دارد که 

 .است شده فزودها متن، خوانش هنگام گویا که شوددر در حواشی دیده میهایی چون ضربعلامت -

 .است نوشته مشابه یواژه یا گذاشته، خالی را جای آن ،بخواندتوانسته نسخه را در مواردی که کاتب ن

 بادلیان آکسفورد  یالخط نسخه رسم -3-5

پیروی  واحد ایت چندانی ندارد و از شیوهدقّ ،به طور کلی کاتب این اثر در نگارش عبارات و کلمات

 هــایویژگــی  برخــی.  ســدنویمــی  جدا  و  ستهپیو  مختلف  هایگونه  به  را  یکسان  راتعبا  و  کلمات.  کندنمی

 :از عبارتند بحث مورد ینسخه نگارشی

 شود.ه علامت نگارشی در نسخه دیده نمیگونهیچ  -1

 ــ  ،هــامشکول نیســتند و کاتــب در نگــارش آن  ،آیات قرآنی و عبارات و ابیات عربی  -2 ت چنــدانی دقّ

ط الهی یعنی موجــوات لق الله و خل ماخاز خط الهی یعنی عقل بموجب حدیث او  نداشته است: »اول قسم

 راست( 0036 :1124غوثی، )  ..«.و

صورت »ن« و کاف عجمی خوانده شــده اســت: »کویــا بــر قبــای شــب حرف »گ« بیشتر جاها به  -3

راست(   0016ن،  )هما  ..«.آن رن باشد که چون بریده شود زندکانی مکن نباشد  حلقها و میخهاء زره... از

 ... آورده شده است.»ز« و صورتب« ، »ژ« بهصورت »و گاهی »پ« به

 بر روی آن نشان داده است. 3هنگام نگارش حرف »س« کشیده را با عدد  -4

 .حرف »ت« در انتهای کلمات عربی در اکثر موارد به صورت گــرد کتابــت شــده اســت، ماننــد: »..  -5

دی بــرعکس »ة« در مــوار  چــپ(  0016  :)همــان  اعتبار شباهة به پرویــزن...«مراد از غربال زمانه فلک باشد ب

 0019 :)همــان عربی را به شکل »ت« فارسی نوشته: »... و ایــن جــا کنایــت از مــوذن بــود در صــحن بقــا...«

 چپ( 0019 :)همان و تواند بود که کنایت از اتباع شریعة و اهل شریعت باشد...«راست( »

و را ترن ده و دایم : »یکبارگی خود اصورت »ی« نوشته شده استجا بهد همههمزه بعد از الف زائ -6

 راست( 0014 :)همان به او متوجه باش.«

زمــان بــه کــار بــرده اســت: »الا کاتب در نگارش غالب کلمات عربی، حروف »ی« و »همزه« را هم  -7

 مــوارد در و( چــپ 0014  :همــان)  «...آفتــاب  بــه  قــراین  بــا  خطاب...  و  کندمی  نگاه  آیینه  روی  در  که  وقتی
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 و  پــاءیز  بهــار  فصــل  چهــار  از  کنایــت  نوبهــار  »چهــار:  است  کرده  استفاده  همزه  یپایه  از  تنها  یزن  محدودی

 (چپ 0027  همان:) «...تابستان و زمستان

در تمام موارد در پایان کلمات فارسی مختوم به الف بــه جــای »ی« بیــان حرکــت، نشــان اضــافه یــا   -8

کنند و رسوم خانه است و فرزین   خانة تو که حساب  و به خانه ازئ« استفاده کرده است: »فاعلی از»صفت  

 راست( 0022 :)همان در رقعه... و عطارد نیز چنین واقع شده و اجراء راتبه هر روزه...«

ده اســت: »تجــارت بســیار ازان ش ــحــذف    ،پس از حروف اضافه »در« و »از«، »الف« آغــاز کلمــات  -9

 :)همــان «را بیشــتر حاصــل کــرد...دران روباه ریزد ازان به هم... مرضیست که ازان موی  خزد و سحابمی

 راست( 0023

صل به کلمه قبل با الف ابتدایی یا بدون آن نوشته شــده کلمه »است« به هر دو صورت جدا و یا متّ  -10

 :)همــان  گل باشــد...«است: »و در اینجا مطلق ریزه مراد است و آن عبارت از زردیست که در بیخ برگهاء  

 چپ( 0023

اســت: »چــون روزنهــاء   شــدهآخر کلماتی که با »ها« جمع بسته شده، حذف    ملفوظ از  ا«ی غیر»ه  -11

 چــپ(  0026  :1124غــوثی،  )  افتــد...«سازند پس ضو آفتاب نیز ازان چهار کوشه مــیاکثر چهار کوشه می

 (چپ 0032 :)همان یل حسنه معروفست...«»بنابراین از سیارهای دیگر بسرعت ممتاز است و برجیس بشما

گاهی با همزه و گاه بدون همزه، گــاه بــا  ،م به الف ممدود در حالت اضافه و وصفکلمات مختو  -12

 دارد...«مینطــق بــاز  »ی« و گاهی بدون »ی« نوشته شده است: »یعنــی کنــک صــفت چــه اســتیلاء حــزن از

 راست(  0027 :)همان

کــاف افــاده: »ه   یا  ة« همزه ملینه»  مثلاً  .پردازدضیح نکات دستوری مینویسنده در این کتاب به تو  -13

 0005  :همــان)  «...ملیّنه  همزة  به  را  ها  بود،  گانی افادة معنی لیاقت، چنان که گنج شایگان که در اصل شاه

 (راست

معنی حرف اضافه »به« در همه موارد به کلمات بعدی پیوسته است: »یعنی جولانکاه دمیده بالفت ب  -14

 راست( 0031 :همان) .«.خرامیدن است یعنی صیدکاه.

جــدا  ید نبوده است و حتی گاه دو کلمهکلمات مقیّ  ینویسی و یا جدانوسی اجزاکاتب به سرهم  -15

 اند که انسان دراینمراتب اصلا شعور نــدارد...«و این مراتب را ظلمات ازان گفته  .را پیوسته نوشته است: »..
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 دارانسر وظیفــه خــواران و راتــباعیه و عیال بالکاتباع است بقال ال الرجل اتب  »بمعنیچپ(    0035  :)همان

 (همان)  «...و

-»می« استمراری به هر دو صورت جدا و پیوسته نوشته شده است: »چنانچه دست کلیم اعجاز می  -16

انی گــاهی نشــانه سبک خراس ــ ی)همان( و نیز به شیوه «.کند..مچنین بای او در سبز خرق عادت مینمود ه

هــا افروختــه بــود و از آتش پارسی آتشی است که در پــارس، ســالمده است: » مراد استمرار پس از فعل آ

 راست( 0015 :)همان نگذاشتندی که خاموش شود و...«

و ابرار درین مقامات آگاهنــد رت »درین« و »دران« نوشته شده: »صوجا به»در این« و »در آن« همه  -17

 چپ( 0035 :)همان .«.م.چون دست کلی

و ممکن بفــتح کــاف مشــدد حاجــب تمکــین و دا نوشته شده است: »در مواردی ج  وستهضمایر پی  -18

 چپ( 0034: )همان شان...« وقار بهر دل

-صورت جدا از کلمه قبلی نوشته است: »بقائی که اعتماد را شاید ندیدهشناسه فعل محذوف را به  -19

 (راست 0033 :همان) «...اندداده براتی او بیزاری از پی اند

م« و واژه »سوم« در چهار مــورد صورت »دویم« و در بقیه موارد به شکل »دوبار به  سه  ،واژه »دوم«  -20

صورت »سیوم« نوشته شده است: »اول عبارت از ازادان کامل دویم کنایت از قماربازان سیوم کنایــت از به

 )همان( کسی باشد هرچه دارد در معرض تلف آرد...«

-جدید جغرافیایی از دوران اواخر صفوی دیــده مــی روز چون تعاریفهلاعات باطّ  ،در این شرح  -21

شود: » و لهذا اصناف ترکان را مثل خزر و بلغار و روس که بلاد ایشان شــمالی اســت و حــرارت در آنجــا 

 راست( 008 :)همان کم است موی ایشان زرد و ضعیف و غیرمجعد است...«

دار بســیار »حدیقه باغ که اشجار میــوهانه نگاشته است: های املایی و گاهی به زبان عامیغلطگاهی  -22

»چــه شــب ظــلّ اوســت و نتیجــه راســت(  0007 :)همان داشته باشد و به چار دیوار محاط باشد چون ترنج«

 راست( 0005 :)همان گه او است.«جلوگه/جلوه

 گیرینتیجه -4

مانــده اســت. عنــوان تحفــة ثــر بــاقی تحفة العراقین و منشیت او به ن یشعر، منظومهجز دیوان   خاقانیاز  

چــه س آنالعراقین که از دیرباز بر این منظومه اطلاق شده، نام اصلی آن نیست. برخی از پژوهشگران بر اسا

ئر ی آمده، نام اصــلی کتــاب را تحفــة الخــواطر و زبــدة ال ــمابرخی از نسخ خطّ  یآخر مقدمه  یدر جمله
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های اصلی خاقــانی و شــرح حــال او تی بسیار از اندیشهحاوی نکادانسته و این نام را با محتوای منظومه که  

یعنی دو سال پیش  ق 593ال ترین نسخه موجود از کتاب که در سدانند. بازشناسی قدیماست، متناسب می

الغرائب بوده اســت. ایــن نــام در ختم    ،دهد که نام اصلی این مثنویاز وفات خاقانی کتابت شده، نشان می

دهــد کــه نــام اصــلی خه ضبط شده و در کنار برخــی شــواهد دیگــر، نشــان میر این نسصفحات اول و آخ

  کتاب، ختم الغرائب بوده است.

توان چیزی گفــت. شــاید به حدس و گمان نمی ت شهرت این منظومه به تحفة العراقین جزعلّ  یدرباره

 از ایــن نگســترد  »مــدحش بــهدر بیــت    ویژهتحفه در چند جای مثنوی، به  یژهبهره بردن خود خاقانی از وا

کــه برخــی دیگــران را بــه گــزاردن چنــین نــامی برانگیختــه یــا چنان  ،کس/ این تحفه عراق و شام را بــس«

اند، این نام بدان دلیل شهرت یافته کــه خاقــانی ایــن منظومــه را نخســت بــه عــراق عجــم پژوهشگران گفته

دان، اصفهان و ری که بدان جبــل نشاه، همهای داخلی ایران شامل شهرهایی مانند کرمامینسرز  )بخشی از

 ،گفتند( و خراسان نزد برخی از شعرای روزگار از قبیل عبدالرزاق اصفهانی و سپس به عراق عــربنیز می

 تحفه فرستاده است. 

و عراق عرب به نظم کشیده   تر آن است که در این منظومه، شرح سفر خاقانی به عراق عجمدلیل ساده

نــویس مســلمان العراقین«، شرح »غلام محمد غــوثی«، شــارح و فارســی  فةه از »تح شداست. در کتب چاپ

 نمــوده  مشــاهده  و  مقایســه  هــم  بــا  را  هاآن  و  داشته  هتوجّ  نسخه  چند  به  زمانکه در کتابش، هممذهب  سنی

 نای ادبی اصطلاحات و نکات از گشایی... گرهن وه اطلاعات از شروح پیشینیائلیل داشتن و اراد  به  و  است

 نســخه،  ایــن  کمــک  بــا.  ســازدمــی  آشــنا  شــش  ســده  ینابغــه  و  نــامی  یسراینده  با  بیشتر  را  خواننده  دیوان،

رغــم و علــی  ایــن  وجــود  با.  شوندمی  آشنا  عربی  و  فارسی  ادبی  علوم  به  طمسلّ  و  گمنام  ادیبی  با  خوانندگان

اپ نشــده اســت و عرفــی و چ ــالعراقین« در ایران، تاکنون این اثــر م  »تحفة  فقدان شرحی کامل و مبسوط از

 شود.شده از خاقانی افزوده میمتنی ارزشمند بر دیگر متون چاپ

نویسی بر شعر و تحلیــل علمــی، از نثــری رایج در اغلب آثار شرح  یهبنا بر شیو  به طور کلی این کتاب

 ــمان و آنتر است تا متقــدّزدیکران نمتأخّ  یپخته برخوردار است که به شیوه  ارنویســی،ف، دشوچنــان تکلّ

 شــود.هــای بــارز آن دوره در آن دیــده نمــیصــفوی نــدارد و ویژگــی یهدرازگویی و شباهتی به نثــر دور

شــناس و گرایی، استشهاد فراوان به آیات و احادیث نبــوی، ذکــر اقــوال دانشــمندان و بزرگــان لغــتعربی

اثــر در نگــارش   کاتــب  یت ــدقّبــی  یع لفظی و بدیعی، فقدان علائم نگارشــی ودان، کاربرد متعادل صناادب
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 های شاخص این اثر است. از ویژگی ،عبارات و کلمات

 منابع 

، 67، دوره فصلنامه زبان و ادب فارسی، «لحن حماسی در شعر خاقانی» ،(1393اسکویی، نرگس ) −

 .24-1 :230ش

فصللنامه ماالعلا  ، «ی علمــی تصــحیح متــون ادبــیســاختار و مبــان»  ،(1400)  اسمندجونقانی، علــی −

 .458-437 :31، ش8دوره  ،پژوهیارشهری

فصلنامه فنون ،  «شعر و ف ای ادبی عصر قاجار یهای ناگفتهویژگی  ،(1398پور، محمدابراهیم )یرجا −

 .30-15 :28، ش7، سادبی

 .مروارید ، تهران:4، ترجمه بهرام مقدادی، ج تاریخ ادبیا  ،(1375) ، ادواردبراون −

 .امیرکبیرتهران:  ،3، جشناسیسبک(، 1370) تقیبهار، محمد −

، «ســنخ دیگــر تصــحیح کــرد؟متــون ناهم یتــوان متــون ادبــی را بــا اجــزاآیا می»  ،(1395بهفر، مهری ) −

 .108-97 :59 ، شفصلنامه آینه میراث

هــای امــهد برخــی عبــارات آشــفته در نتصــحیح مجــدّ» ،(1396)کــش دامنموسی  ترکی، محمدرضا و   −

 .91 -75 :2 ، ش6، سبلاغتفصلنامه پژوهشنامه نقد ادبی و ، «خاقانی

ملاحظات ویرایش متون کهن با توجه بــه »هنرســازه«ای »  ،(1397فروزنده فرد )  منوچهرجلالی، علی و   −

 .114 -97 :24، ش10، سفصلنامه فنون ادبی، «بدیعی

 :42ش ، آیینله میلراث«، یمتــون ادب ــ یح کارآمد در تصح   یلات نظرتأمّ»  ،(1387)  جهانبخش، جویا −

24- 73. 

پژوهش و   فصلنامه  «،هــامتون کهن؛ مفهوم، عناصر، روش  تصحیح ، »(1381)...................  ............... −

 .134 -122 :10، شحوزه

، «العــراقین( و ســفرهای حــج خاقــانی  الغرایــب )تحفــة  خــتم»  ،(1399حسینی وردنجانی، سید محســن ) −

 .99-77 :25، ش7، سفارسی فصلنامه ادب

لی بر چند پژوهش در تصــحیح مــتن دیــوان خاقــانی بــر مّأت»  ،(1398)  نیاالحیص  مریمحیدریان، اکبر و   −

 .142-121 :15 ، ش9س، فصلنامه علوم ادبی، «اساس معیارهای سبکی او



 7-34، صص 1401ی بیستم، زمستان ی ششم، شماره ادبی، دوره هایی مکتب نامهپژوهش

27 
 

 ، بــه کوشــش یوســف عــالیختم الغرایب )تحفه العراقین(   ،(1393)  علیبنخاقانی شروانی، بدیل −

 ن.، تهران: سخ دهمآباد، چاپ عباس

، بــه کوشــش جهــانگیر منصــور، دیوان خاقانی شروانی  ،(1396)  ................................................. −

 .، تهران: گل آراءدوازدهمچاپ 

اءالدین ، بــه کوشــش دکتــر ضــیدیوان خاقانی شلروانی(،  1357)...............................................   −

 .سجادی، تهران: زوّار

هــای بلاغــی در تصــحیح متــون )بــا تکیــه بــر بهجن ت یّتبیین اهمّ، »(1398) عزیزی  یدمج دالوند، یاسر و   −

 .22-1 :29، ش10، سنامه ادب پارسیفصلنامه کهن، «صنعت ایهام(

 :یرانیــة، جمیعة المخطوطــات الازوینالتدوین فی اخبار الق  ،(1376)  رافعی، عبدالکریم بن محمد −

 .عطارد

ســتارگان و    بابــای اصــفهانیسرگذشــت حاجی   قاجاریــه دررانِ عهدِسیمای ای  ،(1400)  رنجبر، ابراهیم −

  .65-39 :24، ش13، سفصلنامه ادبیا  تابیقی ،«خوردهفریب

، ترجمــه عیســی شــهابی، قاجاریه  تاریخ ادبیا  ایران: از دوران باستان تا  ،(1386)  ریپکا، یان −

 .تهران: سمت

، بــا همکــاری اوتاکــار کلیمــا و ا قاجلارباستان تلادبیا  از دوران    تاریخ  ،(1354)...............  .. −

 .دیگران، ترجمه عیسی شهابی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 .، تهران: سخنه جانکعب با دیدار ،(1354) عبدالحسین کوب،زرین −

 .: آگاه، تهراندیوان خاقانی شروانی ،(1399) سجادی، ضیاءالدین −

 .، تهران: آگهلوم رفتاریقیق در عهای تحروش ،(1401) و دیگران سرمد، زهره −

شرح چند بیت از خاقانی بــا رویکــردی ، »(1398)  سادات ابراهیمی  سید منصور  ان محمدی، امیر وسلط −

 .133-113 :44، ش11، سشناسی ادب فارسیفصلنامه متن، «انتقادی به دیگر شروح

 .، تهران: میتراشناسی نثرسبک  ،(1393) شمیسا، سیروس −

 .تهران: سمت ،اریخ ادبیا  در ایرانت  ،(1381)  الله صفا، ذبیح  −

 ینســخ خط ــ  یشناس ــ)پژوهشــنامه نسخه  شلناختنسخه  ،(1391)  افشــار  ایرجصفری آق قلعه، علی و   −
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 .مکتوب یراثسسه نشر مؤمتهران:  ،(یفارس

 پژوهیفصلنامه شعر،  «ن فلکی شروانیح دیواضرورت تصحی»  ،(1399)  و دیگران  هی، مجتبیلعبدال −

 .158-135 :45، ش12س )بوستان ادب(،

سازمان اسناد و ، تهران:  یدر کتب خا  یشناسنسخه  یاصول و مبان  (،1389الله )عظیمی، حبیب −

 یران.ا یاسلام یجمهور یکتابخانه مل

، 508ف یــک ردی ــو، شماره نسخه شصتالعراقین خاقانی شرح تحفة  ،(1124)  محمدغوثی، غلام −

 .لندن: بادلیان

 .، تهران: فرهنگقا  بر تحفة العراقینه و تعلیممقدّ ،(1373قریب، یحیی ) −

های خطــی شناسی و تصحیح نسخه)مراحل نسخه  نقد و تصحیح متون  ،(1379)  نجیب  مایل هروی، −

 .مشهد: آستان قدس رضوی ،فارسی(

، 2، سه ادبلیمه نقلد و نرریلّفصللنا،  «شناسی نقد و تصحیح متونغایت»  ،(1398مجرد، مجتبی ) −

 .140 -125 :8ش

 یراندر ا  یخاّ  یهانسخه  یدرباره  ییها: پژوهشیشناسنسخه،  (1401)  محمــود  مرعشی، −

 ی.نجف یالله مرعشیهآ یکتابخانه عمومتهران:  ،و جهان

شناسلی ادب فصلنامه متن،  «تصحیح عباراتی از کتاب منشیت خاقانی»  ،(1396فر، سعیده )مهدوی −

 .140-121 :1، ش9، دوره فارسی

گرفتــه هــای انجــامپژوهی؛ معرفی و نقــد پــژوهشخاقانی، »(1393سراج )  علی  سید  نیکوبخت، ناصر و −

 -66 :4، ش18، س فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،  «درباره خاقانی از آغاز تا امروز

88. 

معنــایی و  یارگیری حــوزهک ــثیر بــهأت ــ، »(1396)  میرمحمــدی  حســینیســید مهــدی    ایی، عباسعلی ووف −

 .20-1 :36، ش9، سصلنامه پژوهشنامه ادبیا  تعلیمیف، «لیمیواژگانی در تصحیح متن تع

  ، تهران: امیرکبیر.شانزدهم، چاپ 1جلد  ،بخش دوم ،مجمع الفصحاء ،(1389هدایت، رضاقلی ) −
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Abstract 

"Commentary on Tuhfat al-Iraqayn" is a work by Gholam-Mohammad 

Ghowsi, one of the Persian writers of the 12th century. Ghowsi has tried to 

shed light on the important points of Khaqani's poems by using scientific and 

literary examples and existing definitions of the same period, which is the 

reason why this book is considered to be one of the best commentaries of 

Persian literature, and Ghowsi one of the great Persian writers of the twelfth 

century. Expressing the delicacy of words, grammar, meanings, and 

expressions will help researchers and students get acquainted with the 

difficulties of the verses of "Tuhfat al-Iraqayn". Ghowsi has written this 

commentary on the verses of "Tuhfat al-Iraqayn" or the "Khatm al-Gharaeb" 

by referring to the works of the predecessors and other written commentaries 

on this book, as well as the works of great lexicographers and scholars such 

as al-Farabi and Sadr ad-Din and lexicons such as Risalah Moayenat, Saheb 

Sabbah, Hodud Sanjari, etc. Identification and emendation of these works – 

in addition to recognizing their special status in literature – in order to 

explain and interpret the difficulties of one of the important works in the 

field of poetry, mysticism, and Sufism, are also of special significance in 

explaining the scope of the Persian language in the field of poetry. The only 

available copy of "Commentary on Tuhfat al-Iraqayn" by 

Gholam-Mohammad Ghowsi is kept in the Bodleian Library of Oxford 

University (writing date: 1124 (lunar calendar), copy number 61, row 
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number 508). This research has been done in a deductive manner and 

through textual analysis of the work. 

Keywords: Ghowsi, Commentary, Tuhfat al-Iraqayn, Khatm al-Gharaeb, 

Khaqani, Manuscript. 

Extended abstract 

Introduction 

The present study is an attempt to provide a reasoned and convincing answer 

to the following questions: 1- Who is Mohammad Ghowsi? 2- What works 

are left of him? 3- What is his method in "Commentary on Tuhfat 

al-Iraqayn"? 4- What are the features of the critical text? 5- To what extent 

will this version help solve the difficulties of the Masnavi of Tuhfat 

al-Iraqayn by Khaghani? 7- To what extent have the meanings and concepts 

of the verses of Tuhfat al-Iraqayn in the 12th century changed and how have 

they been described? 

Research Methodology 

The following research, in the introduction section of the discussed work, 

has been done using library research methods. To introduce the manuscript 

and the features of its description, a descriptive-analytical method is used in 

a comparative style. The method of deductive correction is usually used 

where there is only one copy of the work left, which is not very accurate and 

solid. This means that corrections should be made in comparison with the 

language and style of its specific period. 

Research Findings 

Findings suggest that in this work, Ghowsi has tried to explain the important 

points of Khaqani's poems with the use of scientific and literary examples 

and existing definitions of the same period, and this is the reason why it is 

considered to be one of the best explanations of Persian literature. Arabism, 

many references to prophetic verses and hadiths, mentioning the sayings of 

scholars and great lexicographers and literary scholars, the balanced use of 

verbal and innovative techniques, the lack of punctuation marks and the 

author's inaccuracy in writing phrases and words are some of the 

characteristic features of this work. 

1.1 Conclusion 

Khaqani is one of the greatest poets of Persian literature who has been 

praised more than anything for his power of imagination and use of 

imagery in his poems as well as his innovative use of novel similes and 



 7-34، صص 1401ی بیستم، زمستان ی ششم، شماره ادبی، دوره هایی مکتب نامهپژوهش

31 
 

combinations. His poetry is technical and difficult, and it is important for 

him to cultivate the form of expression more than the content, which is 

mostly out of reach in expressive complexities. Praise of kings and political, 

scientific and literary great minds, lamentation of the times, imprisonment, 

asceticism and mysticism, and feasting and description of nature are among 

the recurring concepts in Khaqani's poems. The title of Tuhfat al-Iraqayn, 

which has long been applied to this work of poetry, is not its original name. 

Some scholars, based on what is stated in the last sentence of the 

introduction of some manuscripts, consider the original name of the book 

as "Tuhfat al-Khawater va Zabdat al-Zamair", and consider this name to be 

appropriate to the content of the poem, which contains many points of 

Khaqani's original thoughts and biography. Recognition of the oldest 

available manuscript of the book in 593 AH1, which was written two years 

before Khaqani's death, shows that the original name of this Masnavi was 

Khatm al-Gharaeb. This title is recorded in the first and last pages of this 

version and, along with some other evidences, shows that this was the 

original title of the book. Nothing for certain can be said about the reason 

for the fame of this work. Perhaps Khaqani’s own use of the word Tuhfah 

or gift in several places in Masnavi, especially in the verse "Praise be to 

God, this gift is not enough for Iraq and the Levant" (p. 248), inspired 

others to use such a name, or as some researchers have said, this name 

became famous because Khaqani first introduced this work of poetry to the 

Persian Iraq (a part of Iran including cities such as Kermanshah, Hamadan, 

Isfahan and Ray, which were also called Jibal) and Khorasan to some poets 

of the time such as Abdul-Razzaq Esfahani and then to the Arab Iraq. The 

simpler reason is that in this poem, the description of Khaqani's trip to 

Persian Iraq and Arab Iraq has been versified. In the published book of 

"Tuhfat al-Iraqayn", the commentary of "Gholam-Mohammad Ghowsi", a 

Sunni Muslim Persian writer and commentator, who in his work has 

simultaneously paid attention to several versions and compared and 

observed them, acquaints the reader more with the famous poet and genius 

of the sixth century, because of having and presenting information from the 

explanations of the predecessors and untying the literary points and terms 

of this divan. With the help of this manuscript, readers will get to know an 

unknown writer who is well versed in Persian and Arabic literary sciences. 

 
1 Anno Hegirae 
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Due to lack of a complete and comprehensive description of "Tuhfat 

al-Iraqayn" in Iran, this work has not been introduced and published so far; 

therefore, this valuable text needs to be added to the other published texts 

on Khaqani. 

In general, this book, similar to the common method used in most works of 

commentary on poetry and scientific analysis, has a mature prose that is 

closer to the style of the later commentators than the early ones, and does 

not have such difficult writing, long-windedness and resemblance to prose 

of the Safavid era, and the distinctive features of that period are not seen in 

it. Arabism, many references to prophetic verses and hadiths, mentioning of 

the sayings of scholars and great lexicographers and literary scholars, the 

balanced use of verbal and innovative techniques, the lack of punctuation 

marks and the author's inaccuracy in writing phrases and words are some of 

the characteristic features of this work. 

1.2 Funding 

There is no Funding 

1.3 Authors’ Contribution 

1.4 Authors contributed equally. 

1.5 Conflict of Interest 

There is no conflict of interest. 

Acknowledgments 

The authors of this article thank the professors of the Department of Persian 

Language and Literature, Islamic Azad University, Ahvaz Branch. 

References 

− Abdollahi, M., Parsanasab, M., Abedi, M. (2020). The Importance and 

Necessity of Correcting Falaki Shirvani's Divan. Journal of Poetry 

Studies (boostan Adab), 12(3), 135-158. (In Persian) 

− Asmand Jonghani, A. (2021). Structure and scientific foundations of 

correcting literary texts.  Quarterly Journal of Shahriar Studies, 8(31), 

437-458. (In Persian) 

− Bahar, M. T. (1991), Stylistics, Ed3, Tehran: Amirkabir. (In Persian) 

− Behfar, M. (2017). Can literary texts be corrected with components of 

other heterogeneous texts? Journal of Ayeeneh-ye Miras, 14(2), 97-108. 

(In Persian) 

− Brown, E. (1996). History of Literature, translated by Bahram 

Meghdadi, Ed4, Tehran: Morvarid. (In Persian) 



 7-34، صص 1401ی بیستم، زمستان ی ششم، شماره ادبی، دوره هایی مکتب نامهپژوهش

33 
 

− Dalvand, Y., Azizi, M. (2020). The importance of rhetorical aspects in 

correcting texts (battalion based on the industry). Classical Persian 

Literature, 10(2), 93-115. (In Persian) 

− Gharib, Y. (1994). Introduction and Comments on the 

Tohfat-al-Eraghein, Tehran: Farhang. (In Persian) 

− Ghowsi, G. (1813). Description of Tohfat- al- Eraghein Khaqani, 

London: Badlian (In Arabic). 

− Hedayat, R. (2010). Majmaa-ol-Fosaha, 16th Edition, Tehran: 

Amirkabir. (In Persian) 

− Heidarian, A., Salehinia, M. (2019). An Examination of Several Studies 

on emendation of the Khaqani's Divan according to his stylish criteria. 

Rhetoric and Grammar Studies, 9(15), 121-142. (In Persian) 

− Hosseini Vardanjani, S. (2020). Khatm al-Qarayeb (Tohfat al-Eraqain) 

and Khaqani’s Hajj Trips. Persian Literature, 10(1), 77-99. (In Persian) 

− Irajpour, M. (2019). The unspoken features of the poem and the literary 

atmosphere of the Qajar era. Literary Arts, 11(3), 15-30. (In Persian) 

− Jahanbakhsh, J. (2002). Correction of ancient texts; Concept, elements, 

methods. Quarterly Journal of Research and Field, (10), 122-134. (In 

Persian) 

− Jalali, A., Foroozandeh Fard, M. (2018). Tips for editing the ancient 

texts according to a figurative device. Literary Arts, 10(3), 97-114. (In 

Persian) 

− Khaghani Sherwani, B. (2014). Khatm-ol- Gharayeb, by Yousef Ali 

Abbasabad, 10th edition, Tehran: Sokhan. (In Persian) 

− Khaghani Sherwani, B. (2017). Divan Khaghani Shervani, by Jahangir 

Mansour, 12th edition, Tehran: Gol Ara. (In Persian) 

− Mahdavifar, S. (2017). Correction of phrases of Khaqani’s Monshaât. 

Textual Criticism of Persian Literature, 9(1), 121-140. (In Persian) 

− Mayel Heravi, N. (2000). Critique and correction of texts (stages of 

Persian manuscript and correction of manuscripts). Mashhad: Astan 

Qods Razavi. (In Persian) 

− Mojarrad, M. (2019). The Teleology of Textual Criticism. Literary 

Theory and Criticism, 4(2), 125-140. (In Persian) 

− Nikoobakht, N., Siraj, A. (2014). Khaghani Research; Introduction and 

critique of research on Khaghani from the beginning to the present, 



 7-34، صص 1401ی بیستم، زمستان ی ششم، شماره ادبی، دوره هایی مکتب نامهپژوهش

34 
 

Quarterly Journal of Research and Writing Academic Books, 18(4), 

66-88. (In Persian) 

− Oskoei, N. (2015). Epic tone in Khaghani poem. Journal of Persian 

Language & Literature (Former Journal of the Faculty of Literature, 

University of Tabriz), 67(230), 1-23. (In Persian) 

− Rafei, A. (1993): Notation in the Qazvin News, All Iranian Manuscripts, 

Mercury Publishing. (In Arabic) 

− Ranjbar, E. (2021). Iran’s Gajarids Image in “The Adventures of Hajji 

Baba of Isphahan” and “the deceived stars”. Comparative literature, 

13(24), 39-65. (In Persian) 

− Ripka, J. (2007). A history of Iranian literature: Az Doran Bastan Ta 

Qajariyeh, translated by Issa Shehabi, Tehran: Samt. (In Persian) 

− Safa, Z. (2002). History of literature in Iran. Tehran: Samt. (In Persian) 

− Sajadi, Z. (2020). Divan Khagani Sherwani, Tehran: Agha. (In Persian) 

− Sarmad, Z., Bazargan, A., Hejazy, G. (1401). Research Methods in 

Behavioral Sciences, Tehran: Agah. (In Persian) 

− Shamisa, S. (2014). Prose Stylistics, Tehran: Mitra. (In Persian) 

− Soltanmohammadi, A., Sadatebrahimi, M. (2019). Describing some 

Verses of Khaghani with a Critical Approach to other Descriptions. 

Textual Criticism of Persian Literature, 11(4), 113-133. (In Persian) 

− Torki, M., damankesh, M. (2017). Re-correction of Some Confused 

Phrases in Khaghani's Monshaat. Journal of Literary Criticism and 

Rhetoric, 6(2), 75-91. (In Persian) 

− Vafaie, A., Hoseini mir mohammadi, S. (2018). Didactic Literature 

Review, 9(36), 1-20. (In Persian) 

− ZarrinKoob, A. (1965): Deidar Ba Ka'bah Jan, Tehran: Sokahn. (In 

Persian). 

 


	چکیده
	1- مقدمه
	2- چارچوب مفهومی
	1 تحلیل دادهها
	منابع
	Abstract
	Keywords: Ghowsi, Commentary, Tuhfat al-Iraqayn, Khatm al-Gharaeb, Khaqani, Manuscript.
	1.1 Conclusion
	1.2 Funding
	1.3 Authors’ Contribution
	1.4 Authors contributed equally.
	1.5 Conflict of Interest


